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 کیدهچ
  1عباس زاده چاری فاطمه                                                                                                               

 

های مختلف  صوصافا    یکی از مهم ترین مباحث کلامی و عقیدتی است که بین فرقه "امامت"مساله ی 

مصرد اصتلاف واقع شده است و ما به جهت اهمیت این مصضفص،، ن  را در سفه مرفصر    شیعه و اهل سنت، 

یعنفی   مام از منظر دو متکلم بزرگ اهفل سفنت و تعفیع،   یعنی ضرورت وجصد امام، عومت و نص ا یالا

 ابصحامد غزالی و صصاجه نویرالدین مصرد بررسی و مقایسه قرار داده ایم.

-را برای قصام دین و دنیا مفید می ی شرعی و اجما، امت، ضروری دانسته و ن غزالی وجصد امام را به ادله

عصر داری و تجهیز سفااه و... بفه   تنها در امصر کعتقد است ماو  داند.عومت را برای امام شرط نمیداند اما 

به عومت نیازی رو یم که برای انجام این قبیل کارها نیازی به علم الهی و لدنی نیست و از ایننیازمند امام

دانفد و هروصنفه ادعفای نوفی از     تعیین امام را به انتخاب مردم می او مانند دیگر پیروا  اهل سنتنیست. 

بصدند اور این اصبار، متصاتر  . از نظر اوکندی امامت و غیر متصاتر معرفی میلهأربط به مسا بیسصی شیعه ر

معکصکیم. بنابراین احادیثی چص  حدیث غفدیر و   ی که به این اصبارحال در کردیمهروز در ننها شک نمی

-علیفه  امامت علی دلیلی براست؛ نه  السلامعلیه و علی ونلهعلیهاللهال رام و دوستی بین پیغمبربیانگر احت منزلت ارفاً

 السلام

 متقن و استصاری بفه دففا، از عقایفد   نظرات متفاوتی داشته و با ادله ی ، جه اما در مقابل این دیدواه، صصا

 "ی لطف  قاعده"ی شرعی، بلکه به دلیل عقلی و با استناد به ادله وجصد امام را نه بهپردازد. وی شیعه می

 داند. ورا نیز برای امام ضروری میعومت  ،ی عقلی متعددی ادلهداند. صصاجه با ارائهمی بر صداوند واجب

اطمینا   تصا  به تکالی  شر،ده، دیگر نمیوصید اور امام معوصم نباشد در این اصرت تسلسل لازم نممی

غرض از  اصرت . در اینشصدنهی از عمل وی واجب می و در اصرت انجام افعال قبیح از وی، حاال کرد،

در حالی که امام باید افضل از همه باشفد.   ،نیدتر مینوب امام نقض شده و مقام امام از سایر مردم پایین

نشفکاری اسفت کفه کسفی جفز       ی نفا ، صویوفه متوصید عوف برای امام می صصاجه پس از اثبات عومت

ت ویفرد و ایفن یعنفی نفص. و     پروردوار به ن  علم ندارد. لذا نوب امام باید از سصی صدا و رسصلش افصر 

صطیفری سفکصت کفرده    صدا بعید است که در صوصص چنین امفر  همچنین با تمسک به شیصه ی رسصل 

نسته و به ابطال لی و فرزندانش داع ز ن ِومت به علی، امامت را اباشد. ساس صصاجه با اصتواص نص و ع

 پردازد.امامت غیر او می

 .غزالی، صصاجهامامت، نوب، نص، عومت،  واژگان کلیدی:

 

 ه و کلامی(،کارشناس ارشد فلسفسطح دو)عمصم-1
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 مقدمه

، حیفات فکفری، اعتقفادی،    مسفأله نیست بلکه ابعاد و زوایفای ایفن   برث از امامت ارفا یک برث تاریخی 

شصد و نقفش اساسفی و سرنصشفت سفازی در تفکفرات و      سیاسی امت اسلامی را هم شامل می اجتماعی و

 ای برصصردار است.هلذا پرداصتن به این مصضص، از اهمیت ویژ کند.تعالیم اسلامی ایفا می

و  برصفصرداری یفا عفدم برصفصرداری از عوفمت     ابعاد مختل  این مساله همچص  چگصنگی شناسایی امفام،  

فرقه های مختل  اسلامی قرار ورفته و نظفرات در ایفن صوفصص    اصتلاف نظر مصرد  بسیاری مصارد دیگر،

دانفد و در  از شفوصنات صداونفد مفی    تعیین امام را ،. برای نمصنه مذهب امامیهاستبسیار وسترده و متنص، 

 مفصرد در طصر کفه قایل است و وجصب امامت را وجصب کلامی میداند. یعنی همفان  "انتواب"تعیین امام به 

صفدا و رسفصلش بفا نفص     ، در امامت هفم لازم اسفت   دصداوند باید فردی را برای هدایت معرفی نمای ،نبی

امام علاوه بر  ،. از دیدواه امامیهاطاعت کننداجب است د و بر مردم هم ونامام جامعه را تعیین نمای اریح،

تعیین امفام را از وافای  مفردم و مکلففا  دانسفته و       ،اهل سنتمعوصم هم باشد. اما  منوصص بصد  باید

از جملفه بزروتفرین    .قائلند نه انتوفاب  در تعیین امام به انتخاب ودانند وجصب امامت را وجصب فقهی می

از جمله متکلما  اشعری وی است.  "غزالی دابصحام"دواه شیعه در امامت ال  دیمتکلما  اهل سنت و مخ

ی تفصا  تفاثیرات وی را بفر اندیعفه    نمفی  کفه های تاثیروذار در جها  اسلام است بصده و یکی از شخویت

اجتمفاعی و سیاسفی   و حفصاد   بفروز اتفاقفات    ی زمانه، غزالیی نادیده ورفت. زمانه  کلامی جها  اسلام

هفا  در قلعهکه . اینا  اسماعیلیه است قدرت یافتن فرقه ،در جها  اسلام است. یکی از این اتفاقات یصمعن

بزروتفرین صطفر بفرای     بردنفد ور برای حذف مخالفا  صصد بهره میزاز ابزار  و تعکیل داده بصدند حکصمت

صاسفت حکصمفت سفنی    به درص های مهم غزالی. از این رو یکی از فعالیترفتنددولت سلجصقی به شمار می

ی امامت با قرائت باطنیه است که البته نظر ننها در مصضص، امامفت تفا   نقض و رد نظریه مذهبِ سلجصقی،

حدود زیادی با نرصه نگرش فرقه امامیه معابهت دارد. لذا او بر رد نظریه امامت شفیعه همفت وماشفته و    

. کنفد رد مفی عومت امفام را   و داندمی نافیمبنای عقل و نقل، معارض و م اعتقاد به امام معوصم را با دو

ام باید از البته قابل ذکر است که غزالی به وجصب امامت در امت اسلامی واق  است اما معتقد است که ام

 طرف مردم انتخاب شصد.

ی امامفت  ی عقلفی و نقلفی بفه اثبفات نظریفه     ا استناد بفه ادلفه  بنیز در مقابل متفکرا  و متکلما  شیعی 

به کراّت در  است که متفکر بزرگ جها  تعیع الدین طصسی،ر یصصاجه نوی ننها از جمله که د انپرداصته

امام ارائه داده و نص عومت ، ای برای اثبات امامتادلهو در کتابهای کلامی صصد این صوصص برث کرده 
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بررسفی قفرار    مفصرد امت و ابعاد ن  ی اممتفکر در صوصص مساله دیدواه این دو ترقیق،در این  لذا .است

ی امامت و ابعاد ن  ذکر در رد یا اثبات مسالههریک از دو متفکر  یادله ی بر ننست کهسع وصصاهد ورفت 

و ارت و سفقم دیفدواه هریفک را بسفنجیم و     اده ای بین دیدواه ننها اصرت دمقایسه،حد تصا  تاو  شده

 امید است به دیدواه حق در این مصرد برسیم.

 

 

 بیان نظر غزالی -1

 نظر غزالی در مورد ضرورت وجود امام -1-1

وی از اشعری مسلک بصدنش نعأت  داند و شاید این اعتقادد امام را در امت اسلامی واجب میغزالی وجص

امام را شر، دانند. وی دلایل ضرورت امت اسلامی ضروری می زیرا اشاعره نیز وجصد امام را برایویرد می

ا مفید برای امت و دافع و همچنین وجصد امام ر داند نه عقل.مت میو اجما، ا -م از کتاب و سنتاع –

 (318ق، ص  1811وردد. )غزالی، ب ایجاد نظم و عدالت در جامعه میداند که مصجاضرار می

 :مضمص  برها  وی به این اصرت استه امام، به برهانی شرعی قائل است ک وجصد غزالی بر وجصب

 وصد شار، بصده است هدف و مق نظم در امصر دینی، -1

زیرا احکام دین جز  -شصدامامی که از او اطاعت  یشصد جز به وسیلهدین حاال نمیچنین نظمی در  -3

زیرا اور در  -شصدی امام حاال نمینیز جز به وسیلهی نظام دنیا حاال نعده و نظام دنیا به وسیله

پدیده نمده، الم و نداشته باشد، هرج و مرج جامعه ای امام و سلطانی که همه از او اطاعت کنند وجصد 

وردد، لذا نظام دنیا باید با سلطا  و امام سرمایه ی افراد می و سبب نابصدی دارایی و یابدستم افزایش می

  -ورددام دین هم جز تصسط امام حاال نمیپس نظ -همراه باشد

بال ن  جصدش برای قصام دنیا و به دنشصد پاسدار امصر دینی است و وامامی که از او اطاعت می :نتیجه

 (191-193،ص1811برای قصام دین ضروری است)غزالی،

امام را به جهت فصایدی که دارد از ضروریات و واجبات شرعی به حساب نورده و  و اینگصنه وجصب وجصد

 .داندن و حفظ موالح دنیصی امت لازم مین  را برای ایانت دی

تصاند به چنین مقامی منوصب اینکه چه کسی میدر اما پذیرد م را میاصرت غزالی اال ضرورت امادر هر

است که در ن  با شیعه ی حراست و پاسداری از امصر دینی را به عهده بگیرد، مسأله ای وعته و وایفه

 .دارد اصتلاف نظر
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 نظر غزالی در مورد عصمت امام  -1-2

 را برای امام« عومت»اما  داندوری و مفید میجامعه ی اسلامی ضر غزالی با اینکه وجصد امام را برای

ی باطنیا  بلکه به طصر عام شیعه، مبنی بخعی را به ابطال وفته"فضایح الباطنیه"ی در و .داندشرط نمی

دهد زیرا هدف   اغیره و کبیره باشد، اصتواص میبر اینکه امام باید معوصم از صطا و لغزش و وناها

ت صلفای عباسی را معرو، جلصه دهد، در حالی که شرط معوصمیت برای نهایی غزالی این بصد که صلاف

-دید قرار میامام یا صلیفه بیش از همه ارت و معروعیت صلافت ننها را در میا  امت اسلامی مصرد تر

را سبب تعدید  داد. لذا وی اعتقاد به امام معوصم را با دو مبنای عقل و نقل معارض دانسته و وجصد ن 

امام تص که »نصیسد: رفدارا  نظریه ی امامت معوصم، میصطاب به طداند و در المنقذ امت می اصتلاف بین

صصاها  از میا  برد  اصتلاف بین ننا  است پس چرا تا کنص  این اصتلاف از میا  نرفته است؟ چرا علی 

، ص 1898، غزالی« )رده است؟که پیعصای اماما  بصد اصتلاف های میا  صلق را از بین نب )علیه السلام(

د تا در تأویل اصاهر و دانام معوصم را در هر عوری ضروری میباطنیه وجصد امغزالی معتقد است .(83

تفسیر نیات و حل معکلات و بیا  چگصنگی وقص، قیامت و حعر و نعر و ....روشنگری کند در اصرتی که 

 ( 88و  83شصد. )هما ، ص عوصمی با شخص پیامبر اکرم رفع مینیاز به چنین م

تعخیص داد و شناسایی  تصا  وجصد عومت را در اماممعتقد است از هیچ طریقی نمی همچنین غزالی

که وجصد امام معوصم را  ننهایی"وصید: میوی در فضایح الباطنیه  .شخص معوصم کاری نعدنی است

ضرورت عومت در شناسند و به وجصب و به چه وسیله ای شخص معوصم را می دانند چگصنه وضروری می

  که وصییم شما باطنیاه عقل به این شناصت رسیده ایم میکنند؟ اور بگصیند از راامام یقین حاال می

و اور بگصیند از امام صصد شنیدیم  استدانید و اتکا به عقل نزد شما باطل کافی نمی عقل را برای شناصت،

ید به وفته ی امامی که هنصز عومتش را تصانوصییم چگصنه میه عومت برای امام ضرورت دارد. میک

ثابت نکرده اید اطمینا  داشته باشید؟ زیرا اول باید معوصم بصد  امام از طریق دیگری ثابت شصد تا بتصا  

)غزالی،  "ه وجصب عومت امام شناصت حاال کرد؟تصا  بماد کرد. پس دقیقا از چه راهی میبه قصلش اعت

ما در نمصزش علصم به امام نیازی نداریم. وی امام را همانند سایر  ی،لغزای به عقیده (113-113تا، صبی

شما " :وصیدداند که حتی در روش یادویری هم فرقی با دیگرا  ندارد وی میمردم عادی، یادویرنده می

در  امام)...( و تکه اینطصر نیسم، استفاده از علصم اوست در حالیکنید دلیل نیاز ما به اماوما  می

نید و همچنین به او وحی هم نمی شصد بلکه او او عالم به دنیا نمی .دم عادی استل علصم همانند مرتروی

 )هما ( "یادویری هم فرقی با دیگرا  ندارد.نیز مانند دیگرا  یادویرنده است و حتی در روش 
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حکم یک قاضی  امام برای جهانیا  در کند و معتقد استن مصرد امام را به قاضی تعبیه میغزالی در ای 

و که برای انجام ننها به عومت نیازی نیست نیاز مردم به قاضی در امصری است  ؛است برای یک کعصر

راست حداند و معتقد است ما در امصری از قبیل ی اسلامی همینگصنه میبه امام را در جامعهنیاز ما غزالی 

وساما  داد  سر د تبهکارا ،ی زمین از وجصسربازا  برای مقابله با دشمنا ، پاکساز از اسلام، جمع نوری

ننکه به عومت به امام نیاز داریم بیاقدام فصری در زما  پدید نمد  بررا  و امثال اینها به امصرجامعه، 

کند که ما در جامعه ی اسلامی به امام معوصم به این اصرت غزالی اثبات می. )هما (باشد.وی احتیاجی 

 دانیم. برای امام شرط نمی شته و عومت رااحتیاجی ندا

رفته است. ورچه به ائمه، وحی واما قابل ذکر است است که غزالی وحی الهامی و علم لدنی امام را نادیده 

ی الهی از پیامبر اکرم به یعهشصد و همچنین علم لدنی به عنصا  ودشصد اما وحی الهامی میعریعی نمیت

 ننها رسیده است.

 نص امام نظر غزالی در مورد -1-3

شیعه بر این باور است که جانعین رسصل  .استغزالی در مصرد چگصنگی تعیین امام با نظر شیعه مخال  

همانند سایر اهل وردد اما غزالی  تعیین و تصسط رسصلش معرفیاز سصی صدا  اریح صدا باید به نص

  شرایط، از جانب دسنت منوصص بصد  امامت را مردود دانسته و معتقد است امام در اصرت دارا بص

عقیده ای باطل معرفی در این صوصص را ی امامیه ی فرقهو به طصر کامل عقیده شصدمردم انتخاب می

 اساس و شاید هم کاذب باشد. )هما (بلکه بی ستیی علمی نداشته و مفید یقین نکند که نه تنها پایهمی

حتما به سمع و نظر فرمصدند می از صصد معرفیبه عنصا  امامِ پس شخوی را اور پیامبر،غزالی معتقد است 

یری ماند که مصرد اصتلاف واقع شصد، چنانکه هرواه برای منطقه ای، امرسید و پنها  نمیی امت میهمه

شدند، چگصنه ممکن است جانعینی برای امت اسلامی تعیین کنند اما وزیدند، همگا  نواه میبر می

 کند:علصم الدین به اصرت زیر تقریر میله را در احیاء کسی از ن  نواه نگردد؟ وی این مسأ

رضی  –پس علی  بصبکر است، پس عمر، پس عثما ، -علیه الولصه و السلام -امام به حق پس از پیامبر»

و پیغامبر هیچ کس را تعیین نکرده بصد چه اور کرده بصدی ااهر شد  ن  اولی بصدی از ااهر  -الله عنهم

فرمصد و ن  پصشیده نماند، پس اینکه بزروتر   و امیرا  که به شهرها نامزد میلیاشد  تعیین در نحاد وا

است چگصنه پصشیده ماند؟ و اور ااهر بصد چگصنه مندرس شد و به ما نرسید و امامت بصبکر نبصد مگر به 

  (.331،ص 1، ج 1819)غزالی، « اصتیار و بیعت
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ا از لراظ نص، واهی به ابطال ن  ادله پرداصته و روایات ر ی مصرد استناد شیعه در اثباتغزالی در ردّ ادله

روایات و تفاسیر  را نتیجه ی کج فهمی در دلالت نیات و اهی باور شیعهکند و وسند، نامعتبر معرفی می

-ی اکمال، ولایت امیرالمصمنین می  نزول نیهشیعه معتقد است شأ داند. برای نمصنهنادرست شیعه می

را در  لی چنین تفسیری از این نیه را ناذیرفته و نزول ن . اما غزادیر نازل شده استباشد که در روز غ

داند بلکه معتقد است این نیه در شأ  مناسک حج نازل وردیده و اهمیت این صوصص امر ولایت نمی

 وصید: وی می )علیه السلام(عمل عبادی مصرد تصجه بصده است نه ولایت علی 

ت و تمام اسلام و کمال دین و رکا  و مبانی اسلام و عبادت عمر و صاتمت امر اسبدا  که حج از جمله ا»

)قرن ، مائده «  ديناً الْاسْلامَ لَکُمُ وَرضَیتُ نِعْمتَى عَلَیْکُمْ واَتْممَْتُ دينَکمُْ لَکُمْ اکْملَْتُ الیَْوْمَ »ی نیه

 (.335ص،1ج، 1819)غزالی، «. (. در شأ  وی نازل شده است8( 3)

و از لراظ سند  وفته شد غزالی برصی از روایات مصرد استناد شیعه را به طصر کامل باطل دانستهانچه چن

من کنت مصلاه " فرمصدند:نمصنه احادیثی چص  حدیث غدیر که پیامبر)ص(  نماید. براینامعتبر معرفی می

ربط به را نه تنها بی "له هارو  من مصسیانت منی بمنز"فرماید: وحدیث منزلت که می" ذا علی مصلاهفه

یکی از ارابه و پسر در صوصص بزروداشت و تکریم علی به عنصا   ننها را ارفاو ی صلافت دانسته مسأله

( بلکه ادعای تصاتر 133،ص 1891نه نویّ دال بر جانعینی و ولایت وی )کماانی زار،،  داندعم پیامبر می

اور  داند و معتقد استد  چنین صبرهایی را مرال میدر مصرد این احادیث را ادعایی باطل و متصاتر بص

که اکنص  به ننها معکصکیم و کردیم در حالیاتر بصدند هیچگاه در ننها شک نمیمتص واقعااین صبرها 

تعیین ، ص اریحسخنی در صوصص صلافت پس از صصد داشتند و امامی را به نپیغمبر، همچنین اور 

تصانست نعنیده یافت و نمی، اهصر و بروز میارزشی نبصدک و بیکه سخن کصچدند، از ننجاییفرمصمی

غیر از حدیث غدیر و منزلت، احادیث دیگری هم هستند که  (.85، ص181ورفته شصد. )غزالی، بی تا، ص 

ادر به اثبات داند که قکرده و ننها را صبرهای واحدی می غزالی به ننها به عنصا  احادیث غیر معتبر اشاره

این روایت از رسصل صدا  برصی از شیعیا  برای اثبات ادعای صصد به"وصید: می مثلایی نیستند. هیچ ادعا

رج من نسبی و لا ینقطع نسبی الامامه بعدی لعلی و بعده لاولاده لا تخ»وصید: شصند که میمتمسک می

ت و بعد از او برای )بعد از من امامت برای علی اس« ولا یمصت واحد منهم قبل تصلیته العهد لصلده  االا

شصد و هیچیک از اولاد شصد و نسب من هیچگاه قطع نمینمیصارج  ولادش و امامت از نسب من االاا

اما این روایت صبر واحد بصده و در حد  ویرد.(امامت را فرزند دیگرم بر عهده میمن نمی میرند مگر اینکه 

ز روی عناد ن  را متصاتر صاهش های نفسانی و اتصاتر نقل نعده است و تنها شیعیا  به دلیل تبعیت از ص
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نتواب امام را به انتخاب مردم در نتیجه غزالی ا. (181و  183)غزالی، بی تا،"روی اعتقاد دانند نه ازمی

 .داند و معتقد است هیچ نوی از سصی صدا و رسصلش در صوصص جانعینی پس از پیامبر وجصد نداردمی

در زما  ابصبکر و داند نه تنویص را. و معتقد است امل رفع اصتلاف میبرصلاف شیعه، بیعت را ع غزالی

ی امام علی که در دورهشصد در حالیه اند هیچ اصتلافی دیده نمیعثما  که با بیعت به ولایت رسید

 (. 191-195ص ،1811صصرد)غزالی، بیعترین اصتلاف به چعم می

 

 بیان نظر خواجه -2

  جهاز نظر خوا وجوب نصب امام -2-1

-برصلاف غزالی که قائل به ادله ؛دانده دلیل عقلی و بر صداوند واجب مینوب امام را بنویرالدین،  صصاجه

 .است "قاعده لط "صاجه، مبتنی بر مهم ترین دلیل عقلی ارائه شده از سصی ص وی شرعی است 

  بر صداوند واجب شصد و لطط  مرسصب میکند که نوب امام، لبر این ادعا اینگصنه استدلال می وی 

 نید،که چرا وجصد امام لط  به حساب میاما در تصضیح اینپس نوب امام بر صداوند واجب است.  است

و هر عقل  و از معویت دور کند لط  نام داردهر ن  چیزی که مکلفا  را به طاعت نزدیک معتقد است 

که مانع  می باشدصم، رئیس یا زعیپذیرد که اور در میا  یک قمی به طصر بدیهی این مسأله را میسلی

ن  قصم به الاح نزدیک تر و از عدالت ورزی با یکدیگر ترغیب کند، و بر انواف و اصتلاف افراد قصم وردد 

اور  ( بنابراین351،359،ص 1893،و هما  813-881، ص1819طصسی،د. )فساد دورتر صصاهند بص

رای قدرت تورّف در امصر باشد در این اصرت ی بعری منوصب کند که داصداوند امامی را برای جامعه

این برای مخلصقات لط  به حساب شصند و ک تر و از ارتکاب معویت دورتر میمکلفا  به طاعت، نزدی

 (.131، ص 1839، طصسینید. )می

داند. نخست اینکه امام، احکام و شریعت را حفظ م را از جهات مختل  میصصاجه لط  بصد  وجصد اما

وی،  که باور وجصد امام و نفصذ حکم شصد و دوم ن  استزیادت و نقوا  یافتن ن  مانع می کرده و از

 شصد و سصم، تورفّ امام در امصر،مصجب بازداشتن ایعا  از فساد می کند ومکلفا  را به الاح نزدیک می

ر امصر، او دشصد، پس وجصد امام صصدش لطفی است و تورفّ است که جز با وجصد وی تامّ نمی لطفی

 (.313، ص1893،.)هما لطفی دیگر

کند که به این در رساله الامامه بیا  مینیز گری را ی لط ، استدلال دیعلاوه بر تمسک به قاعدهصصاجه 

که  استی صیرصصاه مدر دست حاک ور حکمی از احکام مربصط به امتداند که اهر عاقلی میشرح است: 
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رت از چنین مستلزم مفسده ای در حقّ امت باشد در این اص مستلزم مولرت و تصقّ  در ن امضای ن  

داصتن کارهای امّت نید زمانی که صصد زمام امصر را به دست ندارد کسی را به منظصر راه انحاکمی بر نمی

 ارد.به جای صصد نگم

او  صدایی که احکام مکلفین به معتقد استو کند تعبیه می یا به چنین حاکمرصصاجه در اینجا صداوند 

ی صصد متکفلّ همه کند و از طرفی هم اوش را اراده نمیچیزی جز مولرت بندوان بسته است و او هم

ی این امصر که بر عهده ویرندهنگمارد شصد، پس بر او قبیح است که در میا  امت، کسی را امصر ننا  نمی

پس امام هم مصجصد است ، کندو صدا هم که اصلال در واجب نمی استباشد لذا نوب امام بر صدا واجب 

 (.139، 131، ص1839، طصسی)و هم منوصب

دانند به عبارت دیگر در اال مام را برای امت اسلامی ضروری میغزالی هر دو وجصد ا صصاجه و بنابراین

داند اما م را شرعی میاما این تفاوت که غزالی دلیل وجصبضرورت وجصد امام با یکدیگر هم عقیده اند با 

ارائه شده از سصی  تصا  دلیل عقلیما نمیداند؛ که از نظر عقلی، نوب امام را واجب می دلیل صصاجه به

 ی متمسک شد.نادیده ورفت و ارفا به دلایل شرع صصاجه را در وجصب نوب امام

 نظر خواجه در مورد عصمت امام-2-2

 بارتند از:که عنماید را با چندین دلیل عقلی اثبات می امام لزوم عومت برایصصاجه، 

کند جایزالخطا بصد ِ مردم زیرا ننچه نوب امام را واجب مینید؛ امام معوصم نباشد تسلسل لازم می اور-1

شصد؛ امام  اور امام نیز مرتکب صطا نها را از ارتکاب صطا بازدارد؛ حالعادی است و امامی لازم است که ن

از ننجایی که تسلسل باطل است، پس مقدّم نیز و  انجامد.نید و این روند به تسلسل میدیگری لازم می

مگر اینکه به امامی منتهی شصد که اصلال به واجب و ارتکاب قبیح از او جایز نباشد و او باطل صصاهد بصد؛ 

 .باشدمی هما  امام معوصم

 تصاند حافظنمی بر ندارددر  ی احکام را تفویلاهمهاز ننجایی که قرن   چص  امام حافظ شر، است -3

صاند باشد و همچنین اجما، امت. زیرا اور امام معوصمی بین تو حافظ ن  سنّت هم نمی شر، باشد

صصاجه همچنین دچار اشتباه شده باشند،  در اجما،رود که افراد شد احتمال میجماعت وجصد نداشته با

تصاند حافظ دین یجز امام کسی و چیزی نم داند و معتقد استبرائت االی را نیز حافظ شر، نمی قیاس و

تصا  به باشد و حال که امام حافظ دین است اور صطا و معویت بر او جایز باشد، در این اصرت دیگر نمی

دین ی صداوند بصد. پس امامی که حافظ تصا  مطیع صصاستهلهی اطمینا  داشت و در پی ن  نمیتکالی  ا

 و شریعت است باید معوصم باشد.
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شصد ، نهی از عمل او واجب میاز منکرو وناهی از او سر زند، بخاطر وجصب نهی اور امام، معوصم نباشد -8

 مِنْکُمْ الأمرِ وَأُولی الرَّسُول وَأطَیعُوا اللّهَ أَطیعُوا »و این با امر به اطاعت و فرمانبرداری از امام در نیه ی 

 ( منافات دارد.39)قرن ، نسا، « 

او اطاعت کرده و در کارهایش او را پیروی کنند حال اور وناه  غرض از نوب امام، ن  است که امّت از-1

و اشتباهی از او سر بزند دیگر اطاعت از او واجب نخصاهد بصد و در این اصرت غرض از نوب امام نقض 

 صصاهد شد.

صصاهد بصد زیرا امام معرفتش به صدا د، مقامش از سایر مردم عادی کمتر اور امام، مرتکب وناه شص-3

ش ت پس با ارتکاب صطا، مقامبیعتر اس پاداش و کیفر او هم از سایرین لذا استو عقلش کامل تر بیعتر 

ویریم که نتیجه می باید افضل از دیگرا  باشد که اماما  پست تر صصاهد بصد و از ننجایی از سایر وناهکار

  (.311 -318، ص1893،و هما  811و813، ص1819طصسی، شصد. )مرتکب صطا و وناه نمی

ز کند در رساله الامامه هم با استفاده ادر تجرید به ننها اشاره می صصاجه علاوه بر این پنج دلیل که

 وصید: دهد. وی در رساله میتمثیلی، ضرورت عومت را نعا  می

اناّ نعلم ضروره أ ّ الراکم اذا نوب فی رعیته من یعرف منه انه لا یقصم بموالرهم و رعایه ما لأجله »

الی منوصب من قبله، یستقبح العقصل منه ذلک النوب و ینفر عنه، و نوب غیر المعوصم من الله  احتاجصا

« معوصمتعالی داصل فی هذا الرکم. فعلمنا انهّ لا ینوب غیر المعوصم. فکلّ امام ینوبه الله تعالی فهص 

  (.183، ص1839،)هما 

دهد  نده ای را از طرف صصد برای امت قراریعنی اور حاکم یک جامعه به منظصر رعایت موالح امّت، نمای

که در عمل، موالح ننها را رعایت نکند، در این اصرت افراد جامعه، چنین انتخابی را قبیح و ناشایست 

لت را داشته و دانسته و از او اطاعت نخصاهند کرد و نوب امام غیر معوصم از طرف صداوند نیز همین حا

  شصد.یجه ورفته مید بصد و بدین ترتیب عومت امام نتی اطاعت نخصاهچنین امامی شایسته

داند. برصلاف غزالی که عومت میشرط به این اصرت صصاجه با دلایلی که ذکر شد عومت را برای امام 

ا عامل اصتلاف بین امتّ معرفی دانست و وجصد امام معوصم رو ن  را منافی عقل و نقل میرد کرده را 

 نمصد.می

  در مورد نص امام نظر خواجه -3-2 

داند و راه تعیین امام را از طریق نص میی امامیه است که مختل  اسلامی تنها فرقه ه هایفرقبین 

-ز طرفی عومت را برای امام شرط میامامیه ا یکی اینکه کند:دو دلیل ذکر می ر ارّت نظر ننهاصصاجه ب
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ی جز پروردوار به ن  علم ندارد، و تنها نشکار که کس دانند و از طرف دیگر عومت، صویوه ای است نا

دهد، لذا نوب امام باید از سصی رایط امامت را در افراد تعخیص میاوست که دارا بصد  یا نبصد  ش

شصد. یعنی امام باید به نص اریح از وفته می نص ین نوب از طریق صداصداوند اصرت بگیرد و به هم

اهل سنت بر  ینش مردم که سایر مسلمانا  صوصااو وز سصی صدا و رسصلش تعیین وردد نه به انتخاب

 این عقیده اند. 

که از مهربا  و دلسصز بصد که در امصری  نسب به امت صصیش همچص  پدریدلیل دیگر اینکه پیامبر اکرم 

داشت و و راهنمایی های لازم را مبذول میکمترین اهمیت برصصردار بصد احساس مسوصلیت کرده 

وماشت تا امصر مسلمین را بر شد، کسی را جای صصد مییا دو روز از مدینه صارج میه یک همچنین هروا

تصا  توصر کرد که در امر صطیر دلسصز و نگرا  امّت باشد چطصر میعهده ویرد، حال کسی که این همه 

ند؟ در تفاوت باشد و امت را به حال صصد رها کبصد، بی ت پس از وفات پیامبری امّامت که نیاز اولیهام

تعیین و به مردم ابلاغ نید که امام پس از صصد را با نص اریح جه از روش و منش ن  حضرت لازم مینتی

 (.393 -393ص ،1893و هما  818ص،1819،)طصسیکرده باشد.

در این دانست و روایات وارده را باطل می (ال الله علیه و نله)درحالی که غزالی وجصد نص بر امامت علی

ال )دانست نه به نص صدا و پیامبرو نوب امام را به انتخاب مردم میکرد معتبر معرفی میصوصص را نا

  .(الله علیه و نله

در تجرید الاعتقاد، دوازده دلیل بر اثبات امامت  دو ویژوی عومت و نص برای امام صصاجه پس از اثباتاما 

 کنیم.کند که ما در این قسمت به برصی از ن  ادله اشاره میذکر می السلامعلیهبلافول علی 

 ی عقلی و نقلیکه با ادله استدر اینجا عومت و نص  "هما"مراد از  . السلامعلیهو هما مختوا  بعلی -1

شخوی که هر دوی این ویژوی ها را داراست فقط  ؛ حالباید معوصم و منوصص باشد ثابت شد امام حتما

صرد امامت نه کسی معوصم بصده و نه پیامبر اکرم در م السلامعلیهاست. به عبارت دیگر غیر از علی  السلامعلیهعلی 

 است.  )،(بیانی داشتند. لذا صلافت پس از پیامبر از ن  علی اراحتا )،(کسی غیر از علی

یعنی بر « بعدیانت الخلیفه من »و « سلمّصا علیه بامره المصمنین»که فرمصدند: نصّ روشن پیامبر اکرم  -3

 ی من پس از من هستی.تص صلیفه او )علی( با عنصا  امیرالمصمنین سلام کنید. و

این سخنا  پیامبر، در چندین مصارد به اصرت متصاتر از امامیه نقل شده و حتی غیر امامیه نیز به ن  اقرار 

ه در مجلسی بصد که حضرت به دارند. اما از جمله مصاردی که پیغمبر این عبارات را به کار بردند یک نمصن

( )و صصیعا  نزدیک صصد را بیم ده( 311)شعرا، «  الْأقَْرَبِینَ عَشِیرَتكََ وَأنَذِرْ »ی ی شریفهدستصر نیه
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مصدند چه فر به ننهاطعامی را فراهم کرده و فرزندا  عبدالمطلب را ورد نورده و  السلامعلیهبه کمک علی 

و تنها  السلامعلیهو ننگاه که علی  برادر و صلیفه و وای من پس از من باشد؟ کند تاکسی از شما مرا یاری می

ین مرد برادر من، وای من و ا»به ندای رسصل صدا پاسخ مثبت دادند حضرت فرمصدند:  السلامعلیهعلی 

 و مصرد دیگر زمانی« ی من پس از من و وار  من است پس سخن او را بعنصید و از او فرما  برید.صلیفه

بصد که پیامبر بین ارابه برادری برقرار ساصت و هر کسی دست برادر دینی صصد را ورفته بصد جز علی 

نیا »که تنها مانده بصد و به پیامبر وفت: میا  همه، برادری برقرار ساصتی جز من. ننگاه پیامبر فرمصدند: 

دیگری که حضرت رسصل،  و مصارد« تص صعنصد نمی شصی که برادر من و صلیفه ی من پس از من باشی؟

 ساصتند. میهای مختل  به زبا  جاری چنین عباراتی را که نصّ اریح بر امامت است به مناسبت

 الذَِّينَ آمنَُوا وَالَّذِينَ ورََسوُلُهُ اللَّهُ وَلیُِّکُمُ إنَِّمَا»فرماید: ای است که میی کریمهدلیل دیگر نیه-8

)ولی شما تنها صدا و پیامبر اوست و کسانی  (.33)مائده،  «رَاکعُِونَ وَهُمْ الزکََّاةَ وَيؤُتُْونَ الصَّلاةَ يُقِیمُونَ

 دهند.(.دارند و در حال رکص، زکات می، هما  کسانی که نماز را برپا میکه ایما  نوردند

 است مبتنی بر چند مقدمه است: )علیه السلام(اما اینکه چرا شأ  نزول این نیه ولایت علی 

معنای « ولی»رود و زبا  شناسا  عرب نیز بر ن  اتفاق نظر دارند، ثانیاَ برای حور به کار می« انّما» ولاا

هنگامی که  کنند مثلاولی را به همین معنا استعمال می دهد زیرا اهل لغت نیزسزاوارتر به تورّف را می

به « ولیّ مرده»و « صص ولی »چص   و یا تعابیری« سلطا ، ولی کسی است که ولی ندارد»وصیند: می

ی ننا  زیرا افاتی را برصی از مصمنا  است نه همه...«  الذین نمنصا»مراد از  همین معنا می باشند، ثالثا

ی مصمنا  مرادش باشد در این بعضی از ننها دارد وورنه اور همهبرای ن  معخص کرده که اصتواص به 

که ولی دیگر مصمنا  است علی  "بعضی"مراد از ن  در نتیجه  اصرت دیگر ولی و متصلی یکی صصاهد شد.

، صلاف اجما، )علیه السلام(است زیرا هم مصرد اجما، است و ادعای دلالت نیه بر غیر علی  )علیه السلام(

یعنی یکی از ن  ایما  نورندوا  که  -داصل در مراد نیه هست )علیه السلام(صصاهد بصد و هم اینکه علی 

-ست یا نیه شامل افراد دیگر هم میحال یا همه ی مراد نیه ا -است لیه السلام()عولی مسلمین است علی 

)علیه شصد لذا علی ت ندارد بلکه برصی از ننها را شامل میشصد و از ننجایی که اثبات کردیم نیه عمصمی

 سلام()علیه الهمه ی مراد نیه است و در مصرد اینکه ن  شخوی که در حال رکص،، ادقه داد، علی  السلام(

 بصد هیچ اصتلافی بین مفسرا  وجصد ندارد.
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 حدیث غدیر است کهارائه داده   )علیه السلام(اثبات امامت بلافول علی  ی که صصاجه بردلیل دیگر -1

ای مسلمانا  نیا من سزاوارتر به شما »پیامبر اکرم هنگام بازوعت از حجه الصدا، صطاب به امت فرمصدند: 

مصلای  السلامعلیههر کس را من مصلایم، علی »ند نری. ساس پیامبر فرمصدند: وفت« از صصد شما نیستیم؟

را دوست دارند دوست بدار و کسانی را که او را دشمن دارند  السلامعلیهاوست. صداوندا کسانی را که علی 

 «دشمن بدار، مرباّ  او را مربصب دار و ننا  را که کینه ی او را در دل دارند مبغصض دار.

همه ی مسلمانا  بر اینکه این حدیث به اصرت متصاتر نقل شده است تصافق دارند اما ه معتقد است صصاج

دارد، اصتلاف نظر دارند و بیعترین  السلامعلیهدر مصرد اینکه این حدیث دلالت بر امامت و جانعینی علی 

در  ستیو سزاوارتر ن و اهل سنت مدعی اند که مصلی به معنای اولی است« مصلی»اصتلاف بر سر واژه ی 

« اولی و سزاوارتر»ی مصلی در لفظ رسصل صدا به معنای کنیم که واژهی متعدد اثبات میکه ما با ادلهحالی

پرسد نیا من سزاوارتر به یعنی ننجا که پیغمبر از امت می -ی حدیثمقدمه زیرا اولانه چیز دیگر.  است

 د مثلااقتضای این معنا را دار ی مصلیواژه کاربرد یاد. ثانشما از صصد شما نیستم؟ بر این امر دلالت دار

دهد و نیه به این ( مصلی معنای سزاوارتر می13دید، )ح«  مَوْلاَکمُْ هِیَ النَّارُ »فرماید: وقتی صداوند می

که به تدبیر امصر یعنی کسی« مصلای بنده»یا عبارت  شصد: نتش سزاوارتر به ایعا  است. واصرت معنا می

چیک از ننها در اینجا به کار مصلی، معنای متعددی دارد اما هی تورف در ن  سزاوارتر است. ثالثا بنده و

بنابراین وقتی ثابت شد که مصلی در کلام رسصل صدا  نید و با مفهصم قبل و بعدِ جمله سازواری ندارد.نمی

تصا  در دلالت اند دیگر نمیرفی نمصدهرا مصلای مسلمین مع السلامعلیهو ایعا  علی  استبه معنای سزاواتر 

 شکی داشت. السلامعلیهحدیث بر امامت علی 

که در دلالت ن  بر امامت، اصتلاف کرده اند. در این حدیث پیامبر  استدلیل دیگر حدیث منزلت -3

ت تص با من )نسب« انت منّی بمنزله هارو  من مصسی الاّ انّه لا نبی بعدی»فرمصدند:  السلامعلیه صطاب به علی

 جز ننکه پیامبری پس از من نیست( همانند نسبت هارو  به مصسی است

به پیامبر دارد  ی شوصنی که هارو  نسبت به مصسی داشته را نسبتهمه السلامعلیهبنابر مضمص  حدیث، علی 

چنین اور نّه لا نبیّ بعدی( و هملزومی نداشت که یک مصرد را استثناء کند )الا ازیرا در غیر این اصرت 

پس علی  ثابت است. السلامعلیهتصا  فهمید کدامیک از شوص  هارو  برای علی ی شوص  مراد نباشد نمیهمه

که اور ن  شوصنات، صلافت و جانعینی بصد  یرو  را دارا بصده است و از جملهی شص  هاهمه السلامعلیه

ما  حیات مصسی اینگصنه بصد و این شأ  شد زیرا در زماند صلیفه ی او میهارو  پس از مصسی زنده می

 بصد. السلامعلیهنیز وجصد داشت و پس از پیغمبر صلافت و جانعینی حضرت از ن ِ علی  السلامعلیهبرای علی 
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این است که امام باید به حکم عقل، افضل از دیگرا  باشد  السلامعلیهشعمین دلیل بر امامت بلافول علی -1

و  811-818ص ،9118، )طصسییل متقن، افضل از دیگرا  بصده پس او امام است. به دلا السلامعلیهو علی 

 دهداز دیگرا  ارائه می السلامعلیه ر افضلیت علیصصاجه دلایل بسیاری ب (.838-393ص  ،1893،هما 

برای ابطال و همچنین  وذریم.ی کلام از ذکر ن  دلایل میبه جهت جلصویری از اطالهکه ما  )هما (

اشخاای همچص  ابابکر، عمر و مثلا یکی اینکه  .کند، دلیل های زیادی را ذکر می السلامعلیهغیر علی  امامت

ی کفر داشتند و با تصجه به ، سابقه(ال الله علیه و نله)عثما  که مدعی امامت اند، پیش از اهصر پیامبر 

بکر در مصرد ابیدوم اینکه د به امامت نایل شصند. تصانن( نمی131بقره، « )الظَّالمِِینَ عهَْدیِ يَنَالُ لَا»ی نیه

میرا  حضرت زهرا با کتاب صدا مخالفت کرده بصد و با استناد به حدیثی که فقط صصدش از پیامبر نقل 

که ر پیغمبر را به او نداد. در حالیی دصتا نعنیده و نقل نکرده بصد، ارثیهکرده بصد و کسی غیر او ن  ر

( 11ل، نم« ) دَاوُدَ سلَیمَْنُ وَرِث وَ »فرماید: ود میوصص ار  برد  سلیما  از داوصداوند در قرن  در ص

( )از من ار  برد و از 1مریم، « ) يَعْقُوبَ آلِ مِنْ يَرِثُ وَ يَرِثُنی »فرماید: و نیز در داستا  زکریا می

صبر واحدی بیش  که ارفا استبکر ن نیات، برصلاف ادعای دروغین ابیمفاد ای صاندا  یعقصب ار  برد(.

الاحیت وی برای با کتاب صدا و منع ار  رسصل صدا از دصترش فاطمه، عدم لذا مخالفت وی نیست 

أقیلصنی فلست بخیرکم و علی »بکر صصدش در روز سقیفه وفت: ابیدیگر ننکه دهد. امامت را نعا  می

بکر ر میا  شماست( وقتی صصد ابیعلی دکه که من بهترین شما نیستم در حالی )مرا رها کنید« فیکم

تصا  وی را االح دانست؟ زیرا ندارد چگصنه می، شایستگی امامت را السلامعلیهمعترف است که با وجصد علی 

ی امامت نیست و الاحیت ندارد و یا دروغ که در این اصرت شایستهابصبکر راست وفته،دو حالت دارد یا 

 نیست.ی امامت که دروغ بگصید شایستهزیرا شخوی حیت اوستی عدم الاوفته که باز هم نعا  دهنده

 بکر از احکام نواه نبصد و چندین، و حدود الهی مطلع باشد اما ابیامام باید از احکام شرغیر از این مصارد، 

 یکبار دست چپ دزد را بجای دست راست وی قطع کرد و یا شخص مثلا.بار در ادور حکم اشتباه کرد 

و « کندعذاب نمی کسی جز پروردوار با نتش»که پیامبر فرمصدند:نتش سصزاند در حالیرتدی را با م

همچنین مادربزروی در مصرد میرا  صصد از وی سصال کرد اما او نتصانست جصابش را بدهد و به او وفت 

بر دادند یابم، برو تا در این صوصص بارسم. ننگاه به او صکتاب صدا و سنّت پیامبر چیزی نمیبرای تص در 

کرد و یا از صصد رأی قاطع صارد دیگر که یا حکم غلط اادر میو بسیاری م استکه سهم جدّه، یک شعم 

ه شایستگی امامت پرسید و این نعانگر نادانی و نارسایی دانش اوست کی ن  میارهنداشت و از ارابه درب
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فتصا و ادور حکم مرتکب و بارها در  بکر از احکام مطلع نبصدعمر نیز همچص  ابی کند.را از وی سلب می

یکی . علاوه بر ن ، شدنبصد، عمر هلاك می السلامعلیهشد تا جایی که صصدش اعتراف کرد اور علی اشتباه می

بکر فدك را بی بکر طصلانی و جدی شده بصد ابیاز عیصب عمر این بصد که وقتی کعمکش بین فاطمه و ا

ن صوصص برای او نصشت اما عمر در راه با دید  فاطمه و نامه ای که در به زهرا بروردانده و نامه ای در ای

دست داشت و اطلا، از مرتصای ن ، نامه را از او ورفت و پاره کرد. وی با این عمل مصرد لعن و نفرین 

 تصاند امام امتّ باشد؟ لعن دصتر رسصل صدا باشد چگصنه میفاطمه قرار ورفت. و کسی که مصرد 

نصا  زعیم و سرپرست و امام تصا  او را به عناپسند و زشتی سراغ داریم که نمیهم امصر  درمصرد عثما 

داد، ی صصد اصتواص میادهمبلغ هنگفتی از بیت المال را به صانص مثلا اینکه ی اسلامی پذیرفتجامعه

صد را ننقدر کتک ابن مسع ؛وذاشت مسلمانا  از ن  استفاده کنندکرد و نمیها را برای صصد قرق میچراواه

ساصت، عمار را کتک ی نفسانی، حدود شرعی را اجرا نمیبخاطر هصاهازد که مرد و مورفش را سصزاند، 

-819 ص،1819 ،طصسیزد تا مبتلا به فتق شد و همچنین اباذر را کتک زد و به ربذه تبعیدش کرد )

  (.881 -835ص ،1893،وهما  831

لیاقت و  السلامعلیهیجه ورفت که هیچکدام از ارابه، جز علی تصا  نتاز این مطالبی که ذکر شد می

ی مسلمین به ننها به عنصا  امام و صلیفه تصا ل صدا را نداشتند و نمیشایستگی مقام جانعینی رسص

  اعتماد کرد.

پردازد؛ می السلامعلیهی این برث با ایجاز تمام به اثبات امامت یازده امام پس از حضرت علی صصاجه در ادامه

 جعفربن علی،  مرمد ،حسینن حسین بن علی، علی ب حسن بن علی، این اماما  به ترتیب عبارتنداز: و

، و امام منتظر حسن بن علی، علی بن مصسی، مرمدبن علی، علی بن مرمد، مصسی بن جعفر، بن مرمد

قل شده است و بر امامت و دلیل بر امامت ایعا  یکی روایاتی است که به طصر متصاتر از شیعه ن)مهدی(. 

کنند. یکی از ن  روایات، حدیث متصاتری است از رسصل صدا که با یک از ننها با ذکر نام دلالت می هر

این پسر من است، امامی پسر امامی، برادر امامی و پدر اماما  نه وانه که »فرمصد:  السلامعلیهاشاره به حسین 

 «نهمین ایعا ، امام قایم است.

گر بر امامت این یازده امام این است که عومت یکی از شروط واجب برای امامت است و امام و دلیل دی

باید معوصم باشد در حالی که به اتفاق همه، کسی غیر از این دوازده امام، از عومت برصصردار نیست و 

 وردد.باشد پس عومت برای ننا  متعین میچص  مرال است که زمین از معوصم صالی 
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صم کمالات ننها از نظر روحی و بدنی است که هر یک از ننها را در زما  صصدشا  افضل از دیگر و دلیل س

ست که هر یک از ایعا  امام دهد و به حکم عقل ننکه افضل است باید امام باشد پس لازم ایافراد قرار م

 هما ()باشند.

 مقايسه نظر غزالی و خواجه-3

ی هریک از ننها در اثبات یفا رد  و بیا  ادله ی امامتمصرد مسالهدر پس از روشن شد  نراء دو اندیعمند 

از نظر ما نگاه صصاجه به مصضص، امامت نسبت به نظر ، عومت و نص امام ،مسائلی چص  ضرورت وجصد امام

ی شرعی قائفل بفصده امفا صصاجفه     به ادلهغزالی مقبصل تر است زیرا درصوصص ضرورت وجصد امام، غزالی 

شفصد  ی لط  متمسک میداند و در این زمینه به قاعدهدلیل عقلی و بر صداوند واجب می نوب امام را به

چفص   "وصیفد:  مفی این قاعده و اثبات ضرورت امفام  علامه حلی در بیا  که دلیل متقن و مرکمی است و 

عده و درویری ا، غضبی و وهمی است و به کارویری نادرستِ این قصا، سبب نز ،انسا  دارای قصای شهصانی

ی دیگر شده و برهم زد ِ نظام جامعه را در پی صصاهد داشت؛ لذا به منظفصر جلفصویری از ایفن    ای بر عده

اتفاقات ناشایست، وجصد یک مانع و راد،، ضروری است که از وقص، حصاد  غیر مترقبه جلصویری نماید و 

 (33، بی تا، ص  )حلّی"حضصر چنین مانعی در میا  امت اسلامی لطفی است واجب بر پروردوار

مبنی بر شرعی بصد  دلیل وجصب  -کند تصا  ننچه غزالی ادعا میصد ِ دلیل صصاجه، نمیوذشته از متقن ب

 ( 51)هما ، ص م با دلیل شرعی، مستلزم دور است.را پذیرفت . زیرا اثبات ضرورت وجصد اما -امام

ام مسائل مربصط به دین مردم در تم رهبر دینی و مرجعبه اعتقاد ما شیعیا ، امام، درصوصص عومت نیز 

زم و امامت یک منوب الهفی اسفت کفه صداونفد اطاعفت مطلفق از دسفتصرات امفام را لا         و دباشو دنیا می

سبرانی و مرمفد  داند و این امر به اطاعت به معنای ضمانت عومت است) همردی  با اطاعت پیغمبر می

ی وصناوص  به اثبات عومت مذهب با ذکر ادله صصاجه به عنصا  متکلم شیعی و( 133، ص 1891رضایی، 

علامه حلی نیز در این صوصص نظراتی دارد کفه  و باشیم. میدر این زمینه با او هم عقیده ما  پرداصت که

نزدیک کننده به سعادت اصروی و به طصر مطلق امام کسی است که  یکی اینکه باشدمؤید نظر صصاجه می

مل کای عملی ی نظری و هم برحسب قصهن کسی باید هم بر حسب قصهازات باشد و چنیدور کننده از مج

نمصد، نزدیفک و از چیفزی   ممکن است امت را به چیزی که باید از ن  دوری  باشد زیرا در غیر این اصرت

 ی عملی و نظری کامل باشد.تصاند در قصهها معوصم است که میی تقریب است دور کند و تنکه شایسته
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و لفذات حیفصانی باشفد و بفه      که نفس امام باید مجرد از علایق جسمانی و شفصاغل بفدنی  و دلیل دیگر این

 " الْغُرُورِ مَتَاعُ إِلَّا الدُّنْیَا الحَْیَاةُ ومََا "فرمایفد :  می ی کریمه کهدازد. با استناد به نیهترویل این امصر نار

ن کسی باید معوصم بصده باشد زیرا تنها بنابراین چنی ی غرور(( )نیست زندوانی جز بهره33حدید، )قرن ، 

ی نادانی و تعلقات جسمانی در او وجفصد  ناه و ترك واجب داناست و هیچ قصهمعوصم است که به زشتی و

نیا به من متعرض شدی یا بفه مفن   "صطاب به دنیا فرمصدند:  السلامعلیهندارد. همانطصر که امیرالمؤمنین علی 

 (333-151ی، بی تا، )حل ".نمصدم من تصرا سه طلاقه، اشتیاق یافتی

بصده و  که طبق ن  صصاجه به وجصد نص بر امام، معتقد باشدمی نص ،ی امامتنصرین مبرث در مسالهاما 

متمسک شده اسفت و همچنفین عفدم تعیفین امفام       غدیر، منزلت این مصضص، به احادیثی چص  در اثبات

داند. اما غزالفی نفص را مفصرد    پذیری ایعا  میدا و حس مسوصلیت تصسط پیغمبر را دور از شأ  رسصل ص

-حادیث مصرد استناد شیعه، مطرح مفی انکار تصاتر ا انکار قرار داده است و بیعترین انتقاد صصد را از طریق

 .سازد

سالها پس از غزالی  کند؛ علامه امینیا غیر متصاتر و نامعتبر معرفی میدرمصرد حدیث غدیر که غزالی ن  ر

تن از بزروا  ارابه که این حدیث را روایت کرده انفد  113با ذکر نام  ی الغدیر صصدصعهو صصاجه در مجم

اهل تسنن در اثبفات حفدیث   معتقد است علامه  (19-15،صق1183)امینی، پردازدبه اثبات تصاتر ن  می

نیسفتند   ی امامیه چندا  عقباعتراف به متصاتر بصدنش از شیعه وبه درستی اعتماد بر ن  و اعتقاد  ،غدیر

را بففه سففمت معففانی فرعففی و انررافففی سففصق داده  ننهففا کففلام اسففت کففه تعوففب کصرکصرانففهبلکففه ایففن 

دانسفته و افرفا در    امامفت  یربفط بفه مسفاله   را بی علاوه بر این، غزالی حدیث غدیر (11ص)هما ،است

اما حقیققت غیفر از  داند. ی پیغمبر میعنصا  پسرعم و ارابهبه  السلامعلیهصوصص بزروداشت و تکریم علی 

بسیاری از اهل سنت هم به نقل این حدیث پرداصتند کفه علامفه    پندارد. زیراچیزی است که غزالی مینن

صصاهیم ارت نظر صصاجه کند و ما در اینجا چص  میحدیث از احادیث اهل سنت اشاره می 83امینی به 

 کنیم.نه از ننها بسنده میبه ذکر یک نمصارفا و ترجیح ن  بر نظر غزالی را روشن سازیم، 

بن ارقم  از زید "کتاب الصلایه". وی در استحافظ ابصجعفر، مرمدبن جریری طبری از راویا  اهل تسنن "

طبفه ای  در ضفمن ص ت : وقتی پیامبر در بازوعت از حجه الصدا، به غفدیر صفم رسفید)...(    روایت کرده اس

 وَاللـَّهُ ۚ   رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَّمْ وَإِن رَّبِّكَ مِن إِلَیْكَ أُنزِلَ مَا بَلِّغْ "ی طصلانی فرمصد: صداوند نیفه 

کرد و جبرئیل از جانب پروردوار به من فرما  داد که در این مکا  را بر من نازل  "النَّاسِ  مِنَ يَعْصِمُكَ
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 "و صلیفتی و الامام بعفدی  طالب اصی و وایّیا  علی بن ابی"بایستم و به هر سیاه و سفیدی اعلام کنم 

 ،ی حدیث. )همفا  و ادامه "طالب برادر و وای و صلیفه ی من و امام پس از من است...همانا علی بن ابی

 (15-11ص

دعای اهل سنت مبنی بفر اینکفه لففظ مفصلی     تصا  بطلا  امیبا تکیه بر این حدیث و فرمایش رسصل صدا 

-را نمی "کنت مصلاه فهذا علی مصلامن ". حتی اور عبارت را اثبات کرد استی دوستی ارفا بیا  کننده

و به ایفن  نمصد. به وصش مسلمین کفایت می السفلام علیهفرمصدند باز هم ادر حدیث در ابلاغ صبر ولایت علی 

ی امامت وفته بر نظر غزالی ترجیح داشفته و  تصا  نتیجه ورفت که ننچه صصاجه پیرامص  مسالهاصرت می

ی ص عقلی بصد  وجصب امام، اثبات عومت و نص امام ارائه داده است نسبت بفه ادلفه  دلایلی که درصوص

 غزالی در انکار مصارد مذکصر، برهانی تر و مرکم تر است. 

 

 

 یگیرنتیجه 

ما در این و . استی امامت از جمله مهم ترین مصضصعات اصتلافی بین دو مذهب تعیع و اهل سنت مساله

و صصاجفه  ات دو اندیعفمند بفزرگ یعنفی غزالفی     ، نظفر لافات این دو مذهبمنظصر بررسی اصتپژوهش به 

 را مصرد مقایسه قرار داده ایم.نویرالدین 

مفام،  مبرث امامت، یعنی ضرورت وجفصد امفام، عوفمت و نفص ا     یاله در سه مصضص، اغزالی سعی داشت

جصد عقیده است که و. در صوصص مصضص، اول بر این ی متعددی اثبات کندنظریه ی اهل سنت را با ادله

. وی همچنین ضرورت وجصد امفام  استی اسلامی ضروری امت برای جامعه ی شرعی و اجما،امام به ادله

نه کند. اما در صوصص عومت، و حفظ موالح دنیصی امت، اثبات میرا با برهانی شرعی برای ایانت دین 

وصیفد: ننچفه   داند. وی مفی نقل، معارض می با دو مبنای عقل وداند بلکه برای امام ضروری نمین  را تنها 

 ، است که صصد را در ترویل علصم مختلشیعه را بر ن  داشته تا عومت را برای امام ضروری بدانند این 

نیاز به چنین معوصمی را بر طرف ساصته اسفت و مفا    دانند. در حالی که شخص پیامبرنیازمند به امام می

 ،نداریم زیرا او نیفز در فراویفری دانفش هماننفد سفایر مفردم عفادی        در ترویل علصم، هیچ نیازی به امام

 یادویرنده است.

ت که پیامبر با هفیچ  ، غزالی تعیین امام را به انتخاب مردم دانسته و براین عقیده اسی نصمسألهو اما در 

ایی کفه  فرمصدند از ننجصوصص می از صصد را معرفی ننمصده اند زیرا اور چیزی در این نوی جانعین پس



18 
 

شد. وی صلافت را پس از پیفامبر  ماند و مصرد اصتلاف واقع نمیی با اهمیتی بصد، هروز مخفی نمی مساله

ی مصرد استناد شیعه مبنفی  داند. غزالی ادلهمی السلامعلیهاز ن  ابصبکر و پس از ن  عمر، عثما  و ساس علی 

و  ی امامفت دانسفته  ربفط بفه مسفاله   و یا ن  را بفی داند اعتبار میسند بی بر وجصد نص بر امام را یا از نظر

پندارند. و احادیثی مثفل حفدیث غفدیر و منزلفت را افرفا درصوفصص       ی تفسیر نادرست شیعه مینتیجه

دانفد. وی  نین تصاتر این احادیث را مرال مینزد پیغمبر دانسته و همچ السلامعلیه بزروداشت و مربصبیت علی

صرد امامت و جانعینی رسصل صدا وجصد ندارد؛ زیرا اور این اصبار، متصاتر می وصید هیچ صبر متصاتری در م

تعیین کردیم. بدین ترتیب غزالی، وجصد نص را عامل اصتلاف امت دانسته و هروز در ننها شک نمیبصدند 

 داند.امام را به انتخاب مردم می

ی متقنی اثبات نظر شیعه، به ادلهته و در اما صصاجه در هریک از سه مصضص، فصق الذکر نظر متفاوتی داش

استناد جسته. صصاجه وجصد امام را در هر عوری ضروری دانسته و در این صوصص با غزالفی هفم عقیفده    

ی شرعی. صصاجه وجصد داند نه به ادلهه دلیل عقلی و بر صداوند واجب میاست اما برصلاف غزالی، ن  را ب

بر صداونفد   داند و چص  لط ت و تبعید از معویت، لط  میه طاعامام را در میا  امت، به جهت تقریب ب

 داند.بر صدا واجب میواجب است لذا وجصد امام را نیز 

پفردازد یکفی اینکفه در جامعفه بفه      ر چند دلیل به اثبات ضرورت ن  میدر مصرد عومت نیز صصاجه با ذک

حال اور امام نیز بتصانفد مرتکفب   کسی نیاز است تا مردم را از ارتکاب صطا بازدارد و ن  شخص امام است 

انجامد. دوم اینکه امفام حفافظ شفر، اسفت     دیگر نیاز است و این به تسلسل میصطا شصد به بازدارنده ای 

بنابراین اور معوصم نباشد نمی تصا  به تکالی  الهی اطمینا  کرد. سصم ن  اسفت کفه اوفر امفام ونفاهی      

عمل او واجب بصده و این با وجصب اطاعت از امام منافات مرتکب شصد به دلیل وجصب نهی از منکر، نهی از 

دارد. و دلیل چهارم اینکه غرض از وجصد امام، اطاعت امت از کارهای اوست؛ در حفالی کفه اوفر صطفایی     

تصا  از او اطاعت کرد و این نقض غرض است. و دلیل دیگر اینکه امفام بفا ارتکفاب    مرتکب شصد دیگر نمی

 ی مردم برتر باشد.نید و حال ننکه امام باید از همهم پایین تر میمقامش از سایر مرد صطا،

نشکاری است که کسی جز ی نا وصید عومت، صویوهز اثبات ضرورت عومت برای امام میصصاجه پس ا

 پروردوار به ن  علم ندارد لذا نوب امام باید از سصی صدا و رسفصلش افصرت ویفرد و ایفن یعنفی نفص. و      

یری و دلسفصزی وی نسفبت بفه امفت     ی رسصل صدا و حس مسوصلیت پفذ تصجه به شیصهوذشته از اینها با 

 ی اسلامی را به حال صصد رها کرده باشد.ی صطیری، جامعهلهتصا  پذیرفت که در چنین مسأنمی



19 
 

دارد و همچنفین بفا وجفصد     السفلام علیفه  ساس صصاجه با تصجه به اینکه عومت و نص، تنها اصتواص به علفی 

نسبت به سفایر افرابه و بسفیاری     السفلام علیه و با تصجه به افضل بصد  بصد  علیغدیر، منزلت حدیث متصاتر 

-غیفر او مفی   و اولادش دانسته و به ابطال امامت السلامعلیه جانعینی بلافول پیامبر را حق علیدلایل دیگر، 

 پردازد.

 

 پايان                                                                                                            
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